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ویژه‌نامه 14
ثار ســینمایی ما شــخصیت  اگر بعضی از کاراکترهای نمایشــی آ
و هویت ملموســی ندارند و انگار بی‌شــغل امورات زندگی خود 
را می‌گذراننــد، آن را بــه حســاب بیــکاری و بی‌عاری ایــن بندگان 
خــدا نگذاریــد؛ بلکــه بایــد آن‌را به‌عنــوان دســت بســته‌بودن 
فیلمنامه‌نویســان ما در نظر بگیرید که به دلیل انواع و اقســام 
اعتراضات و گلایه‌های مسبوق به‌سابقه ترجیح می‌دهند دردسری 
برای گروه سازنده ایجاد نشود و شخصیت‌ها حتی‌الامکان شغل 
واضحی نداشته باشند! تا چنانچه کاراکتر به‌ راه خطا رفت و مرتکب 
اشــتباهی شــد، فعــالان آن حرفه و صنف به‌خصــوص پرچمدار 
اعتراض نشوند و این خطا و اشتباه را به همه خدمتگزاران آن 
شــغل تعمیــم ندهنــد. یکــی از مهم‌ترین فیلم‌هایــی که چنین 
ترسی را در جان فیلمنامه‌نویسان انداخت، »شوکران« نوشته 
بهروز افخمی و مینو فرشچی و کارگردانی افخمی بود که ترسیم 
شــخصیت ســیما ریاحی با بازی هدیه تهرانی، باعث اعتراضات 
جامعه پرســتاری به‌ویژه برخی دانشــجویان این رشــته شد اما 
پرســتاران عزیز به چه چیز معترض بودند؟ آیا پرســتار فیلم در 
وظیفــه پرســتاری‌اش قصــور و کم‌کاری کرده بود یــا معترضان، 
روابــط شــخصی و حریم‌خصوصــی ســیما را برنتابیدند و رابطه و 
صیغــه او بــا مردی متاهل/ محمــود بصیرت)فریبرز عرب‌نیا( را 

در تعارض با رســالت پرســتاری دانســتند؟ قطعا این دومی به 
مــذاق گــروه معتــرض خــوش نیامد و آنهــا احتمالا بــا تعصب و 
جانبداری شغلی با شخصیت و قصه سیما روبه‌رو شدند و رفتار 
و دلدادگی ممنوعه این پرستار را به‌عنوان حرکتی تهدیدکننده 
 بــرای جامعــه پرســتاری درنظــر گرفتنــد امــا آیــا با نمایــش صرفا 
یک پرســتار‌-حتی اگر قائل به خطا و اشــتباه او باشیم‌-شانیت 
یک صنف و حرفه به‌خطر می‌افتد و آیا اصلا می‌توان شخصیت 

نمایشــی ســیما را نماینده جامعه پرســتاران دانست؟ 
ایــن اعتــراض که ناخواســته باعــث جلب‌توجه بیشــتر به فیلم 
شــد، تــازه مربــوط بــه ســال‌79 بــود کــه خبــری از اپیدمــی کرونــا 
نبود و پرســتاران هنوز این‌چنین جانشــان را کف دست‌شــان 
نگرفتــه بودنــد و ســاعت‌ها و حتــی روزها دور از خانه و خانواده 
بــرای نجــات جان‌هــای فراوان ایثــار نکرده بودنــد. احتمالا این 
عزیزان خسته از دوران سیاه کرونا و در ترکیب قصور و کم‌کاری 
برخی   مسؤولان اجرایی و بی‌ملاحظه‌بودن بعضی از مردم برای 
مراقب از خود و دیگران در این روزها تنها توقع ترسیم تصویری 
شایسته از جامعه پرستاری را دارند و اگر فیلمی مثل شوکران 
در این مقطع ساخته می‌شد، چه‌بسا عقوبتی سخت‌تر درانتظار 
ثاری کــه بیانگر  ســیما بــود. درحالی‌کــه باوجــود نیــاز بــه تولیــد آ

رئیــس هیات‌مدیره نظام‌پرســتاری اســتان تهران گفــت: پرســتاران ایرانــی از لحاظ مهارتــی و علمی جزو ۱۰ کشــور برتــر دنیا هســتند‌. آرمیــن زارعیان، رئیــس هیات‌مدیره 
نظام‌پرســتاری اســتان تهران در نشست خبری به مناســبت هفته پرســتار با اشــاره به اقدامات و مطالبات پرســتاران، گفت:حرفه پرســتاری از دوسال گذشــته و دوران 
کرونا بیش از پیش پررنگ‌تر شده‌است. وی ادامه داد: ذات کرونا این است که مراقبت پرستاری ۲۴ساعته بیشتر از خدمات‌پزشکی در درمان کرونا نقش دارد. نگرانی 

اصلی ما به واسطه وظایف پرستاران این است که باید عموم مردم بهترین خدمات را دریافت کنند.

پرستاران ایرانی؛ جزو پرستاران ۱۰ کشور برتر دنیا

تمرین تیراندازی با بطری شیشه‌پاک‌کن 
روایت جواد فروغی از پرستاری، کرونا و طلای المپیک توکیو

 شما تا به حال شاهد وظیفه اصلی 
مهماندار بوده‌اید؟

تازه کجا شو دیدی 
ــن اســـــــت. مــصــطــفــی  ــ  مـــصـــطـــفـــی دوســـــــت مـ
ــانـــدار هـــواپـــیـــمـــاســـت. مــــن فـــقـــط یــک  مـــهـــمـ
ــار اتــفــاقــی بــا مصطفی همسفر شــدم آن هم  ب
، او مــن را  ــهــران.  در آن ســفــر کــجــا، از جــده بــه ت
ــت و نـــه مــــن، گـــپ و صحبت  ــاخ ــن دیــــد و ش
. البته بـــرای او، نه  و ایــن وســط کــار و کــار و کـــار
مــن. ایــن وســط همکار خانمی داشتند که به 
او گفت تو مهمان داری، کارهایت را من انجام 
می‌دهم و محبت کــرد و ما نشستیم به حرف 
زدن. هرچه سوال راجع به مهمانداری داشتم 
پرسیدم و بــعــدش گفتم راحــتــی دیــگــه؟ چــارتــا پــک پــذیــرایــی می‌دین 
دست مردم و ماهی خداتومن حقوق می‌گیرین و شغل دهن پرکنی 
ج شد   هم دارین. یکهو ماهیچه‌های صورتش از آن نرمی و انبساط خار
و نــه عصبانی و نــاراحــت بلکه جــدی و بــا دلــهــره گفت: حامد خــدا کنه 
هیچ‌وقت وظیفه اصلی یه مهماندار رو نبینی. هیچ‌کس شاهد وظیفه 
اصلی مهماندار نبوده، یعنی بوده ولی دیگه برنگشته که تعریف کنه. 
توی دلم خالی شد. توی هواپیما، دفتری هست که پیغام‌هایی را که 
سر مهماندار باید به تناسب موقعیت و خطر و تهدید و بحران بخواند 
را آن تو نوشته. دفتر را ورق زدم و هوش از کله‌ام پرید، مثلا فکر کن 
پیغام هواپیماربایی یا پیغام از دست رفتن موتور یا فرود روی سطح 
آب یا کویر یا به هر صورت فرود اضطراری و فکر کن چقدر روی خودت 
باید کار کرده باشی که در بحرانی‌ترین شرایط به فکر بقیه باشی. جناب 
سرهنگ اتــو کشیده و شــق و رق سال‌هاست کــه بازنشسته شــده، 
ولی هنوز توی80سالگی صبح ساعت چهار بیدار می‌شود، ریشش را 
ــاره می‌گیرد تا هشت و نه  برق مــی‌انــدازد، یک صبحانه می‌خورد و دوب
می‌خوابد. یک بار پرسیدم چرا؟ و گفت 30سال خدمت در نظام، ساعت 
بدنم را این شکلی کــرده، کاری نمی‌توانم بکنم. بعد گفتم یک ارتشی 
بازنشسته که هیچ‌وقت یک گلوله هم شلیک نکرد، بهش برخورد. 
گفت ارتش فقط شلیک گلوله نیست. خدا را شکر کن که یک گلوله 
هم شلیک نکردم. خداکند هیچ‌وقت جنگیدن یک ارتشی را نبینی. 
من 30 سال حقوق گرفتم برای روزی که اگر یکی نگاه چپ به این خاک 
ــروم و بــرنــگــردم.  یــک بیمارستان  کــرد جانم را بــگــذارم تــوی کــولــه‌ام و ب
کوچولوی خیلی خلوتی حــوالــی منزل مــا هست کــه هــر وقــت کــار دوا 
درمانی داشته باشیم می‌رویم آنجا. پسرم هم همان بیمارستان به دنیا 
آمده، در درمانگاهش به معنای واقعی پرنده پر نمی‌زند و به‌خصوص 
شب‌ها که دیگر نور علی نور است.  هربار می‌رفتم، از این‌که کادر درمان 
و پرستارهایش همیشه لخ‌لخ از خــواب بیدار می‌شدند، پزشکش 
لــود و با چشم‌هایی  از اتــاق آنکال بیرون می‌آمد و مراجعان را خــواب‌آ
پف کــرده معاینه می‌کردند و بــاز برمی‌گشتند به خــواب نــازشــان، یک 
وقت‌هایی هم که سر شب بود و بیدار بودند از خلوتی یا سودوکو حل 
می‌کردند یا تــوی گوشی‌شان حسن ریوندی می‌دیدند یا داشتند به 
پوه توی گوشی‌شان غذا می‌دادند و جایش را تمیز می‌کردند. دروغ چرا 
همیشه حرص می‌خوردم از این وضعیت، تا این‌که کرونا شد.  خیلی 
خجالت‌شان را کشیدم، خیلی شرمنده‌شان شــدم. با گان و شیلد و 
وسط مرگ و میر و کرونا یک هفته بچه و خانواده را ندیدن کم حرفی 
نیست. همان اوایــل کرونا یک بار برای روایــت یک مستند رفتم توی 
یک سانتر کرونایی‌ها در بیمارستانی در شمال تــهــران.  دوساعت از 
پوشیدن گان و شلید و ماسک و دستکش بیشتر نگذشته بود که 
به کارگردان گفتم نمی‌توانم. نفس نــدارم یکی دیگر را بیاور جای من.  
روز پرستار است. هرچه از زحمت‌هایشان بگویم آب در هاون کوبیدن 
است، فقط این جمله علامه طباطبایی را می‌گویم و خلاص که فرمود: 
70ســال نمازشب‌هایم را می‌دهم در ازای ثــواب یک شب زحماتی که 

پرستارها برای بیماران می‌کشند.

حامد عسکری

شاعر و نویسنده‌ای که 
فکر می‌کند شغلش 
از شغل مهماندارها 

سخت‌تر است

لنــز را می‌چرخانــدم و از تــوی 
را  جــا  همــه  دوربیــن  ویــزور 
می‌دیدم، اما دلم نمی‌خواست 
کســی مــن را ببیند! راســتش را 
بخواهیــد اشــک دانه‌دانــه کــه 
نــه ماننــد چشــمه‌ای جوشــان 
از توی چشــمم جاری بود، روی 
صورتم می‌لغزید و زیر ماسکم 
تارهــای  روی  تــا  می‌غلتیــد 
ســبیلم! چشــمم شــورش را درآورده بود، شــوری‌اش را 

می‌چشیدم اما دم برنمی‌آوردم! 
ساعت 7 شب بود که لباس پوشیدم. شده بودم مثل 
آدم فضایی‌ها. لباس را که پوشیدم چندتا سلفی گرفتم 
که یادگاری بماند برایم. همیشه با خودم وعده می‌کردم 
این بار که این لباس‌ها را پوشیدم چندتا عکس بگیرم 
کــه پس‌فــردا نگوینــد آقــا تــو اصــا تــوی عمــرت از ایــن 
لباس‌ها دیده‌ای! مثل این فوتبالیست‌ها که می‌گویند 
فلانــی ورزشــی نیســت و یــک عکــس بــا شورت‌ورزشــی 
نــدارد! هــر بــار هــم که یــادم بود عکــس بگیرم رنــگ آبی 
ایــن لباس‌هــا به تنــم می‌رفت اما من از رنگ ســفیدش 
خوشــم می‌آمــد! ایــن بــار هــم یکدســت لبــاس ســفید 

پوشیده بودم و یادم هم بود که عکس بگیرم.
در کشــویی برقی که باز شــد وارد شدم. بلند سلام کردم 
و خداقــوت گفتــم، اما از لای ماســک N95 انگار صدایم 

خیلی رسا نبود و غیر از یکی دونفر نگاهم نکردند!
نزدیک‌تــر شــدم. بازهــم ســام کــردم شــروع کــردم بــه 
خداقــوت و خســته نباشــید گفتــن و فلســفه این‌کــه 
چــرا آمــدم عکاســی کنــم و خواهش می‌کــردم که همان 
کارهایــی کــه می‌کننــد انجــام دهنــد و بــه مــن بی‌توجــه 
باشــند. می‌خواســتم همــه چیــز نــاب باشــد و طبیعــی. 
معمولــش ایــن بــود کــه بــا مهربانــی و محبــت مــن را 
می‌پذیرفتنــد و بعــد از دغدغه‌هایشــان می‌گفتنــد و از 
حقــوق و کارانه‌هــای معوقشــان و مخارجــی کــه دارند و 

سختی‌های شغلشان و...
ایــن لباس‌هــا همیــن جــوری باعــث تعریــق در بــدن 
می‌شــوند ولــی خجالت از ایــن همه معرفت که با وجود 
همه این مشــکلات بازهم پای کار بودند باعث می‌شــد 

خ‌تر شوم و عرق شرم هم بریزم! سر
صــدای غالــب در فضــای آرام ICU بوق‌هــای ســنترال 
مانیتورینــگ و نالــه برخــی بیمــاران هوشــیار اســت. 
کادر درمــان گاهــی همدیگــر را صــدا می‌کننــد و راجــع 
باهــم همــکلام می‌شــوند.  بیمــاران  بــه موضوعــات 
حواسشــان به وقت نماز هم هســت. برای غذاخوردن 
هم همدیگر را مقدم می‌دانند و با اصرار همدیگر را قانع 
می‌کنند که اول تو برو من هستم. گاهی هم تلفن زنگ 
ح حــال دادن بیمــار  می‌خــورد و شــروع می‌کننــد بــه شــر
بــه خانــواده نگــران نباشــد! ما حواســمان هســت و اگر 
تغییــری در وضعیــت بیمارتــان ایجــاد شــد حتمــا اطلاع 

می‌دهیــم... مــا داریــم تمام تلاش خودمــان را می‌کنیم. 
شما هم دعا کنید... 

بــوی عجیبــی تــوی ICU می‌آیــد. اینجــا بــا همــه جــای 
بیمارســتان فــرق می‌کنــد. لابد می‌گویید از زیر ماســک 
چطــور ایــن بــو بــه مشــام آدم می‌رســد! برای خــودم هم 
... بوی  همیشــه ســوال اســت. یــک بــوی عفونــت طــور
مرگ و زندگی... بوی خون! هرچه هســت اما خوشــایند 
نیســت و کلافه‌ات می‌کند. مثل همین لباس‌هایی که 
می‌پوشی مثل همین بیماری لامصب مثل همین درد 

بی‌درمان! 
لوکیشن و آدم‌های اینجا خیلی آشنا هستند. انگار قبلا 
هم اینجا و آنها را دیده‌ای. خیلی شــبیه فیلم‌های دفاع 
ج‌ا...  ، فر مقدســی‌‌اند. مثل فیلم‌های رسول ملاقلی‌پور
سلحشــور و ابراهیم حاتمی‌کیا و ایثار و فداکاری‌شــان، 
شوخی‌هایشــان و ســختی‌های کارشــان! درست است 
کــه صورت‌هــا را نمی‌بینی و همه پشــت شــیلد و عینک 
و ماســک ســنگر گرفته‌انــد، اما وقتی چشم‌هایشــان را 

می‌بینی کلی حرف می‌زند برایتان!‌
مثلا زمانی که می‌خواهند یک بیمار را که در آستانه مرگ 
اســت  CPR  )عملیات احیا( کنند خیس عرق می‌شــوند 
و کلی بالا و پایین می‌پرند و عین عملیات‌های سنگین 
، فتح‌المبیــن، بیت‌المقــدس تــاش  جنگــی؛ والفجــر
می‌کنند، با این تفاوت که آنجا دشمن را می‌دیدی اینجا 
نــه! اینجــا نمی‌دانــی کجــا خمپــاره می‌خــورد و کــی زخمی 
می‌شــوی، دشــمن نامرئی اســت. خداکند کســی نبیند 
ایــن صحنه‌هــا را کــه خیلــی ســخت و نفســگیر اســت، 
لحظات احیای بیمار بدحال، لحظه‌های جدال با مرگ!

چندســاعتی اســت کــه از عکاســی‌ام می‌گــذرد ســاعت 
نزدیــک بــه یک بامداد شــده و کم‌کم بــه حضورم عادت 

کرده‌انــد و دیگــر بــه مــن توجهــی نمی‌کننــد. درســت 
همان‌چیزی که می‌خواستم!

از دور عکــس می‌گیــرم. در  را بســته‌ام و   ۷۰-۲۰۰ لنــز 
ایــن ســاعت‌ها متوجه‌شــدم دور یــک تخــت بیــش از 
تخت‌های دیگر رفت و آمد است و پرستاران بیشتر به 
آن بیمار ســر می‌زنند. اولش خیلی توجه نمی‌کردم بعد 

اما راجع به بیمار تخت شماره 5 پرسیدم.
سرپرســـــتار در حالی که داشـــــت پرونده‌ها را بررســـــی 
می‌کرد گفـــــت ایـــــن زهـــــرا خانم مـــــا چند روز اســـــت 
مادر شـــــده اما بچه‌هایـــــش را هنـــــوز ندیـــــده. وقتی 
نگاه پرســـــوالم را دیـــــد بیشـــــتر توضیـــــح داد و گفت 
وقتی آوردنش روزهـــــای آخر بارداریش بـــــود و مجبور 
بودیـــــم اینتوبـــــه‌اش کنیـــــم و بـــــرای ایـــــن کار باید به 
خـــــواب مصنوعـــــی ‌می‌بردیمـــــش و بـــــرای این‌کـــــه 
دوقلوهایش آســـــیب نبینند و بار مادر کمتر شـــــود، 
با نظر شـــــورای پزشـــــکی بچه‌ها را به دنیـــــا آوردیم. با 
تعجب پرســـــیدم دوقلـــــو!  گفـــــت آره دوقلو. ســـــریع 
پرســـــیدم حـــــال دوقلوها... کـــــه حرفم رو قطـــــع کرد و 
  NICU گفت خداروشـــــکر بچه‌هـــــا ســـــالمند و الان در
نـــــوزادان( همیـــــن  )بخـــــش مراقبت‌هـــــای ویـــــژه 
بیمارســـــتان تحت نظرنـــــد و امیدواریم زهـــــرا خانم ما 
هـــــم زودتـــــر خـــــوب بشـــــه و بتونـــــه بچه‌هاشـــــو تـــــو 

آغوش بکشه. 
خیلــی بــا خــودم کلنجــار رفتــم نپرســم اما نشــد و گفتم 
؟ گفتم  ببخشــید از بســتگان هســتند؟ گفت نه، چطور
آخــه هــی می‌گیــد زهــرا خانــم مــا! گفــت مــا مســن‌ترها 
، بابــا یــا مادر یــا مامان صــدا می‌زنیــم. اوناییم که  رو پــدر
سنشــون پایین باشــه و جوان باشــن با اســم کوچیک 
صــدا می‌کنیــم. اینجــوری راحت‌تــر ارتباط عاطفــی برقرار 

می‌کنیــم و ایــن تــو روحیــه بیمــار تاثیــر مثبــت داره. مــا 
مســن‌ترها رو نوازش می‌کنیم چون تو این حالت بیمار 

بیش از هرچیزی به محبت نیاز داره. 
حالا حال بیمار تخت شماره 5 هم برای من مهم شده! 
بخصوص وقتی فهمیدم بعداز ۱۸ ســال بچه‌دارنشدن 
و کلــی نــذر و نیــاز و دعــا و پیگیــری درمــان حــالا صاحــب 

دوقلو شده است!
پیــش دوقلوهــا رفتــم، خیلــی خوشــگل نبودنــد امــا 
قیافه‌های بامزه‌ و تودل برویی داشــتند! توی دســتگاه 
زیــر نــور لم داده بودند و انگار داشــتند در ســواحل دریا 
آفتاب می‌گرفتند. یاد مادرشــان که افتادم انگار قلبم را 
فشار می‌دادند! بازهم نگاهشان کردم. دیگر این حس 
را نداشتم که توی ساحل لم داده‌اند و آفتاب می‌گیرند، 
بی‌قراری و بلاتکلیفی را در لرزش دســت‌ها و پاهایشان 

می‌دیدم.
این همه شنیده بودم بچه که به دنیا می‌آید باید سریع 
آغوش مادر را تجربه کرده و حســابی توی بغل مادرش 
خستگی سفر طولانی‌اش را از تن به در کند، اما حالا این 
دوقلوها بعد از ۱۸ سال پریده‌اند توی دستگاه بی‌روح!

از تــه دلــم دعــا می‌کــردم. یــاد شــیرینی لبخنــد پســرم 
می‌افتــادم وقتــی بعــداز دوری چنــدروزه می‌دیدمــش و 
خــودش را پــرت می‌کرد توی بغلم و برایم دلبری می‌کرد. 
از خــدا می‌خواســتم ایــن مادر هم این لذت را بچشــد و 

این خانواده با وجود این مادر سرپا بماند.
عقربه ســاعت از 4/5 صبح گذشــته و من کم کم گیج و 
گنگ می‌شــوم از خواب و خســتگی و کلافه از گرمی این 
! ناگهان دیــدم از درودیوار  لبــاس‌ ســفید دســت و پاگیر

پرستار ریخت دور تخت شماره 5!
دلشوره گرفتم، خب عادی نبود این‌که همه یکجا جمع 

شــوند و پرده‌ها را بکشــند و یکی‌شان دوان‌دوان بدود 
ســمت تلفــن و زنــگ بزنــد دکتر بیایــد و انــگار همه چیز 

داشت خیلی سریع اتفاق می‌افتاد! 
خوابم پریده بود. توی دلم رخت می‌شســتند. دوربین 
تــوی بغلــم جا خوش کــرده بود، برعکــس من خوابش 
. لــرزش دســتم مثــل گهــواره بــود برایش.  می‌آمدانــگار
شاید هم می‌خواست خودش را به خواب بزند تا نبیند! 
ساعت را نگاه کردم نزدیک 5 بود. صدای اذان صبح که 
از موبایــل یکی از پرســتاران بلند شــد دیــدم یکی یکی از 
پشــت پرده‌هایــی کــه دور تخت شــماره 5 حصار شــده 
بودند بیرون می‌آمدند و آرام شانه‌هایشــان می‌لرزید! از 
نگاه‌ها و چشمان پراشکشان فهمیدم زهرا با حسرت 
مادر شــدن و درآغوش کشــیدن فرزندانش به آســمان 

پرکشیده! 
گاه روی صندلــی کنــار  پاهایــم سســت شــد و ناخــودآ
استیشــن پرســتاری نشســتم. همــه می‌ســوختند اما 
نمی‌توانســتند نالــه بزننــد! چــون بیمــاران دیگــر کــه به 
هــوش بودنــد نبایــد می‌فهمیدنــد. یکــی از پرســتاران 
بــا گریــه و بریــده بریــده حــرف مــی‌زد. می‌گفــت مــا خیلی 
زحمــت زهــرا را کشــیده بودیــم و امیــد داشــتیم خــوب 
بشــود، مــن دوقلوهــا را دیــده‌ام، خیلی شــیرین‌اند... و 

گریه امانش نداد.
می‌خواســتم بــدوم بیــرون و ‌های‌هــای گریــه کنــم، بلند 
و زنانــه! بــرای حســرت ۱۸ ســاله یــک زن، یــک هموطــن، 
یــک انســان. بــرای اشــک‌ها و بغض‌های پرســتارانی که 
تــاش کــرده‌ بودند اما ظاهرا تقدیر چیز دیگری رقم زده 
بــود. می‌خواســتم بــدوم و بــروم اما نمی‌شــد! پای رفتن 
نداشــتم. پشــت دوربینــم قایــم شــدم. می‌خواســتم 

اشکم را نبینند، چشمم اما شورش را درآورده بود!

 درباره 2پرستار درخشان سینمایی
سیمای شوکران و مریم نجات‌یافتگان 

وقتی کرونا آمد نگاه مردم به پرستارها عوض شد. شاید 
بهتر باشد بگوییم حتی آنهایی که سروکارشان به کادر 
درمان نیفتاده بود و به‌طور روزمره حتی به آنان فکر هم 
نمی‌کردند، یاد این قشر افتادند و نگاهشان معطوف 
کرونا باعث شد زحمات پرستاران بیش از  آنها شد.  به 

گذشته به چشم بیاید.
اتفاق دیگری که در همین بازه زمانی افتاد، افتخارآفرینی 
جــواد  بـــود.  المپیک  مسابقات  در  ایــرانــی  پرستار  یــک 
فروغی توانست طلای مسابقات تیراندازی را برای ایران 
کسب کند. کسی که یکی از پرستاران باسابقه بود و در 
دوران کرونا هم در صف اول مقابله با این بیماری خدمت 
می‌کرد. در این شماره از هفتگ جام‌جم پای صحبت جواد فروغی نشسته‌ایم تا 
برای‌مان از مسیر پیموده‌اش بگوید و توضیح دهد چطور می‌شود هم پرستار 

بود و هم قهرمان المپیک.

اولش قرار نبود پرستار شوم. عاشق نجوم بودم و آینده تحصیلی و شغلی 
خــودم را در این رشته می‌دیدم. البته به علوم درمانی هم علاقه داشتم. از 
همان کودکی نسبت به هر چیزی که درباره علوم پزشکی و درمانی بود، کنجکاو 
بودم و از لابه‌لای مجلات و مطبوعات مختلف درباره‌اش می‌خواندم اما سرم 
به آسمان بود و دوســت داشتم ستاره‌شناس شــوم. در دوران تحصیل ما 
فرآیند مشاوره تحصیلی مثل حالا در دسترس نبود و ما بیشتر مشاوره‌مان 
را از راه‌های رفته دوستان و آشنایان و اطرافیان می‌گرفتیم. از آنجا هم که هیچ 
مشاوری نبود به من بگوید چطور باید وارد رشته نجوم شوم، پیش خودم فکر 
کردم راهش از علوم تجربی می‌گذرد و دانش‌آموز علوم تجربی شدم. موقع 
کنکور بود که فهمیدم مسیر را اشتباه آمــده‌ام و مشاورهایی که کم‌وبیش 
اطلاعات داشتند، گفتند می‌توانی از همین حالا هم تغییر مسیر بدهی و آینده 
دانشگاهی‌ات را با ستاره‌ها پیوند بزنی اما من دیگر کاملا دلداده علوم درمانی 
شده بودم و درنهایت شدم دانشجوی پرستاری و دانشجو شدن مساوی 

شد با مهاجرت من از استان ایلام به تهران.
ــوزه پرستاری  ــم در دانشگاه تمام شــد در همان ح اوایـــل دهــه 80 کــه درس
مشغول کار شدم. چند سالی در درمانگاه مشغول کار پرستاری بودم تا این‌که 
به‌عنوان مأمور کنار یک تیم از کادر درمان اعزام شدم به حج عمره. در سفر 

عمره با پزشکی آشنا شدم که از متخصصان بیمارستانی وابسته به سپاه 
پاسداران بود و آشنایی و دوستی ما ختم به استخدام من در آن بیمارستان 
شد و ازآنجا به بعد یک‌جورهایی پاسدار هم شدم و آمیخته شدن پرستاری و 

پاسداری شروع فعالیت تیراندازی بود.
بیمارستانی که در آن استخدام شده بودم برخی امکانات ورزشی و تفریحی را 
برای کارکنانش فراهم می‌کرد. ازجمله استخر و زمین فوتبال و هر چیزی که 
می‌تواند خستگی کار فرسایشی و سنگین را کمی از دوش کادر درمان بردارد. 
یکی از فضاهایی که بیمارستان برای ما مهیا کرده بود، یک سالن تیراندازی 
خیلی محدود بــود. درواقــع سالنی که بــرای تمرین تفریحی تیراندازی به کار 

گرفته‌شده بود و قرار نبود کسی از آنجا‌ به المپیک برسد.
اولین بار به‌صورت تفریحی و اتفاقی رفتم به آن سالن تیراندازی و این ورزش را 
امتحان کردم. در اولین تیراندازی، مسؤول سالن وقتی اولین تجربه‌ام را دید، 
شگفت‌زده شد و همان موقع تأکید کرد باید این استعداد را جدی بگیرم. 
خــودش هم مرا معرفی کرد به یک مربی تیراندازی و قــرار شد هرچند وقت 

یک‌بار در همان سالن زیر نظر مربی، تمرین تیراندازی کنم.
 ، ج از کــار مشغول کــار پرستاری بــودم و در کــنــارش در وقــت‌هــای خــار

سری هم به سالن تیراندازی می‌زدم و درنهایت مسابقات محدودی 
در سطح سپاه را شرکت می‌کردم تا این‌که دریکی از مسابقات به 

توصیه دوستی که گفته بود باید این استعداد را جدی‌تر بگیرم 
و در مسابقات کشوری هم شرکت کنم،‌ تصمیم گرفتم از 

طــرف اســتــان زادگــاهــم، ایــام راهــی مسابقات کشوری 
شوم. شروع مسابقات حرفه‌ای راه‌هایی را پیش پایم 

گذاشت که کم‌کم به المپیک رسید. اواســط سال 
۹۸ توانستیم سهمیه المپیک را بگیریم و قرار شد 

تمریناتم را به‌صورت فشرده و حرفه‌ای پیش ببرم تا 
رسیدن به آوردگاه جهانی المپیک توکیو.

همه‌چیز داشـــت خــوب پیش مــی‌رفــت و در کــنــار کار 
پرستاری، خــودم را بــرای المپیک آمــاده مــی‌کــردم که آخر 

سال ۹۸ ناگهان همه‌چیز عوض شد. سروکله یک ویروس 
ناشناخته پیدا شد که سروشکل دنیا را عوض کرد. روزهای 
اولی که پای کرونا به ایران باز شده بود، وضعیت عجیبی بود. 
همه‌چیز شبیه شرایط جنگی درآمد. درست در روزهایی که 

تازه فرزندم به دنیا آمده بود، بیمارستان ما درگیر کرونا شد و شرایط کاری‌مان 
طوری شد که نمی‌توانستیم حتی به خانه برویم. پارکینگ بیمارستان شده 
بود محل استراحت کادر درمان. از یک‌سو دلم پیش فرزند تازه متولدشده‌ای 
بود که نمی‌توانستم در آغوشش بگیرم، از دیگر سو دلهره مراقبت از بیماران 
مبتلابه کرونا و مدیریت شرایط کرونایی بیمارستان را داشتیم و با همه اینها‌ 

باید خودم را برای المپیک هم آماده می‌کردم.
کار به‌جایی رسیده بود که هر وقت می‌شد سلاحم را با خودم به بیمارستان 
می‌بردم و هر جا که امکانش بــود، تمرین خشک مــی‌کــردم. حتی وقتی کار 
بیشتر از این بیخ پیدا کرد از هر امکانی که دم دستم بود، استفاده می‌کردم که 

آمادگی‌ام را برای المپیک حفظ کنم.
در روزهــای کرونایی بیمارستان که شرایط کاری پیچیده شده بود و فرصت 
خــانــه رفــتــن و تمرین را گرفته بـــود،‌ یــک بــطــری شیشه‌پاک‌کن را برداشتم 
و وزن کــردم. در حالت پر ۷۵۰گــرم بــود. سلاح من یک کیلو بــود. یک شیشه 
تخت آزمایشگاهی را که حدودا ۲۵۰گــرم بود با چسب چسباندم زیر بطری و 
چیزی شبیه سلاح ساختم. با این تفاوت که ماشه‌اش به‌جای گلوله مایع 

شیشه‌پاک‌کن پرتاب می‌کرد.
در اتاق استراحت‌مان با بطری شیشه پاک‌کن تمرینات سلاح دست 
گرفتن و شلیک را انجام مــی‌دادم. هر طوری بود خودم را به المپیک 
رساندم و خدا را شکر دست‌پر برگشتم. وقتی بعد از المپیک دوباره 
لباس پرستاری را تن کردم دیگر شرایط خیلی فرق کرده بود. 
بعضی بیماران که بازی‌های المپیک را دنبال کرده بودند 

یا مرا در اخبار دیده بودند، می‌شناختند.
یک‌بار بالای سر یک بیمار مبتلابه کرونا حاضر شدیم 
ــر۹۰ بــود. وقتی کمی  که سطح اکسیژن خونش زی
باهم گپ زدیم مرا شناخت و با هیجان شروع کرد 
به تبریک گفتن و حرف زدن راجع به طلای المپیک. 
همین‌طور که گرم صحبت بود، اکسیژن خونش را 
نگاه کردیم که رسیده بود به ۹۴ .رفیق پرستارمان 
ــر یــک دور  بــه شــوخــی گــفــت: همین‌طور اگ
بیماران  همه  بزنی  کرونایی‌ها  بخش  در 
سرحال می‌شوند و مرخص‌شان می‌کنیم 

و خلاص.

علیرضا رأفتی

روزنامه‌نگاری که 
در تجربه کرونا 

 خودپرستاری را 
یاد گرفت

محمد نسیمی

 روزنامه‌نگاری  
 که کرونا را 

از رو برده است

علی رستگار

روزنامه‌نگاری که فیلم 
»پرستار شب« خارجی 

را به‌خاطر کلارک 
گیبلش دوست دارد
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